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چکیده
خـورد کـه   به چشم میھای عقل، روایتی به نقل از امام صادق (ع) در میان روایات مربوط به نشانه

کند. در این مقاله ای بر کشف عدم عقلانیت او معرفی میبلندی ریش، نقش انگشتر و کنیه فرد را نشانه
یقی این سخن و احتمالات مختلـف  ضمن بررسی سندی و متنی این روایت، به دنبال کشف گوینده حق

در مورد منشأ و گوینده اصلی این روایت و دلیل وجود آن در برخی منابع روایی ھستیم. از نتـایج ایـن   
مقاله، ناھمگونی آن با سایر روایات مرتبط و تشکیک جدی در صدور این روایت از معصوم (ع) است. 

کتب روایی شده است.رسد این سخن، متأثر از فرھنگ عرب، واردبه نظر می

عقلی، حماقت، نقد حدیث، فرھنگ عرب، تأثیر فرھنگ بر حدیث.ھای بینشانه:هاکلیدواژه
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مقدمه- 1

ای از روایات مربوط بـه  خورد، دستهدر میان روایاتی که در کتب حدیثی شیعه به چشم می
عـت نیکـو، معرفـت    ھای عقل ھستند. بسیاری از روایات عموماً صـبر، صـداقت، اطا  بیان نشانه

شایسته فرد نسبت به خداوند، مکتوبات شخص، رام بودن وی در برابر حـق و سرکشـی او در   
انـد. (ابـن بابویـه،    ھای وجود عقل در یـک انسـان معرفـی کـرده    مقابل باطل را به عنوان نشانه

) امـا در ایـن میـان،    ١/١٣٠؛ مجلسـی،  ١٠٣؛ منسوب به امام صادق (ع)، ١/١٩٥؛ برقی، ١/١٠٢
ھـای  ھای معنوی سنجش عقل را کنار گذاشـته و تنھـا جنبـه   خورد که جنبهروایتی به چشم می

کند. مادی و جسمانی آن را ذکر می
این روایت در خصال شیخ صدوق ذکر شده است:

حدثنا محمد بن علي ماَجیلوَیَه رضي االله عنه قال حدثنا محمد بن یحیی العَطاّر عـن محمـدِ   
بن زیاد عن جعفر بن محمد بن بشَاّر عَن عبید االله الدِّھقان عن دُرسُـت بـن   بنِ أحمدَ عَن سھَل 

یُعتْبََرُ عَقلُْ الرَّجلُِ فِي ثلَـَاثٍ  «أبي منصور عن عبد الأعلی مولی آل سام عن أبي عبد االله (ع) قال: 
)١/١٠٣(ابن بابویه، .» فِي طوُلِ لِحیْتَِهِ وَ فِي نَقْشِ خاَتَمِهِ وَ فِي کنُیْتَِه

شـود: درازی ریـش،   از امام صادق (ع) نقل شده است که عقل مرد در سه چیز سنجیده می
نقش انگشتر و کنیه او.

ھایی است که برای عقل گفته شـده اسـت. آیـا    نماید، نشانهآنچه در این روایت عجیب می
بی توانـد عبـارات مناس ـ  عقل نمیدرازی ریش ربطی به عقل فرد دارد؟ آیا نقش انگشتر یک بی

ھای ظاھری توان وجود نشانهتواند کنیه خوبی باشد؟ گرچه نمیعقل نمیباشد؟ آیا کنیه یک بی
ھای ظاھری باید ارتباطی ھـر  طور کلی منکر شد اما این نشانهعقل را بهبرای تشخیص افراد بی

چند اندک با عقل داشته باشند. 
حقیق بیشتری انجـام دھـیم و از نظـر    دارد تا در مورد این روایت، تاین سؤالات ما را وا می

سندی و متنی، بررسی بیشتری روی آن انجام دھیم.

منابع روایت مورد بحث- 2
ترین کتابی که این روایـت را نقـل کـرده، خصـال شـیخ      در میان منابع روایی شیعی، قدیمی

یه، ق) است که آن را به شکل مسند و از امام صادق (ع) نقل کرده است. (ابن بابو٣٨١صدوق (
ق) در مکارم الاخلاق، ھمین روایت را به شکل مرسل ٦) پس از صدوق، طبرسی (قرن ١/١٠٣
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بعد، صاحبان جوامع روایی دیگر از جمله ھای) در سده٦٨و بدون سند آورده است. (طبرسی، 

ق) در بحـار  ١١١٠) و علامـه مجلسـی (  ٢/١١٣ق) در وسائل الشـیعه ( ١١٠٤شیخ حر عاملی (
اند.  نیز آن را به نقل از خصال ذکر کرده) ١/١٠٧الانوار (

ترین کتابی که این روایت را نقل کرده، سـیوطی اسـت کـه    در میان کتب اھل سنت، قدیمی
) ٣١٣آن را به نقل از معاویه از رسول خدا (ص) و به صورت مرسـل آورده اسـت. (سـیوطی،    

-٢/٤٧ت. (عجلـونی،  عجلونی در کشف الخفاء نیز این روایت را به ھمین شکل ذکر کرده اس ـ
٤٨.(

بنابراین تنھا کتابی که این متن را به شکل روایت و با سند نقل کرده خصـال شـیخ صـدوق    
است.

نقد روایت- 3
نقد سندی-١-٣

طور که گفته شد، تنھا منبع روایی که این روایت را با سلسله سند نقل کـرده، خصـال   ھمان
شویم که باعـث ضـعف   افرادی مواجه میشیخ صدوق است. در میان رجال سند این روایت، با

شوند: سند می
شناسـان وی را ضـعیف   آ. سھل بن زیاد: سھل بن زیاد آدمی، امامی بوده و ولی اکثر رجـال 

دانند. وی از نظر غضائری، جداً ضعیف و روایاتش فاسد است و احمد بن محمد بن عیسی می
کـرده  ایت و بر مجھـولات اعتمـاد مـی   اشعری وی را از قم اخراج کرده است. او مراسیل را رو

دانـد.  ) نجاشی نیز وی را ضعیف و غیرقابل اعتماد در حـدیث مـی  ٦٧-١/٦٦است. (غضائری، 
) اما شیخ طوسی در رجال خود وی را ثقـه و در فھرسـت خـود وی را ضـعیف     ١٨٥(نجاشی، 

)٨٠؛ ھمو، ٣٨٧شمارد. (طوسی، می
و اطلاعاتی در کتب رجالی دربـاره وی  ب. جعفر بن محمد بن بشار: وی از مجاھیل است

خورد.به چشم نمی
)٢٣١داند. (نجاشی، ج. عبیداالله الدھقان: نجاشی وی را ضعیف می

شود که در سند این روایت، دو فرد ضعیف و یـک مجھـول قـرار    بدین ترتیب مشخص می
سندی قابل توان گفت این روایت از نظرشود. بنابراین میدارند که باعث ضعف شدید سند می

توان به صـِرف ضـعف سـند، یـک روایـت را کنـار       تکیه نیست و محل اشکال است. البته نمی
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گذاشت چرا که ممکن است متن روایت، از قوت کـافی برخـوردار بـوده یـا روایـات دیگـری       

باشند که از نظر محتوایی آن را تأیید کرده و جابر ضعف سندی آن شوند.  
ھای این روایت، جالب توجه است. ابن عـراّق  ا در مورد نقلاز طرف دیگر، اظھار نظر علم

ق) در کتاب تنزیه الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة الموضوعة، نقل سـیوطی  ٩٦٣کنانی (
) از آنجا که ھدف کتاب ابـن عـراّق،   ١/٢٢٥. (ابن عراق، ١درباره این روایت را ذکر کرده است

و نیز با توضـیحات او در مقدمـه کتـاب مشـخص     آوری روایات موضوعه و جعلی است جمع
داند. شود که وی، این روایت را جعلی و موضوع میمی

ق) در تذکرة الموضوعات، متن روایت مورد بحث را به تنھایی ذکـر کـرده و آن   ٩٨٦فتنی (
) البتـه فتنـی   ٣٠انـد. ( را بسیار ضعیف دانسته و گفته برخی حتی آن را جعلی و دروغین دانسته

ھـا  ھایی ھم شده و برخی روایات که صرفاً نـامی از عقـل در آن  ین کتاب گویا دچار افراطدر ا
)٣٠-٢٩برده شده را تضعیف کرده و باطل دانسته است. (برای نمونه نک: ھمان، 

نقد متنی-٢-٣
ھای عقـل را  طور که در ابتدای بحث گفته شد، روایات متعددی وجود دارند که نشانهھمان

ھای اند اما روایت مورد بحث، تنھا جنبهھا کاملاً معقول و قابل پذیرشو این نشانهشمرند برمی
اند. ھا نیز قابل تأملمادی این قضیه را ذکر کرده که ھمین نشانه

ھـای  پیامبر گرامی اسلام (ص)، حسن معرفت، حسن طاعت و حسن بصـیرت را از نشـانه  
انـد. (ابـن بابویـه،    عقـل نامیـده  رد باشد را بـی کمال عقل معرفی نموده و کسی که فاقد این موا

شـود،  ھای صـحیح مـی  ) عقل در روایات به عنوان نیرویی معرفی شده که باعث انتخاب۱/۱۰۲
) در روایتـی  ۱/۱۹۵آیـد. (برقـی،   شود و بھشت با عقل به دست مـی خداوند با عقل عبادت می

بر فرد، متناسب با میزان عقل او گیری روز قیامتگیری یا آساندیگر گفته شده که میزان سخت
رود و تـر باشـد، انتظـار رفتـار بھتـری از او مـی      جا) یعنی ھر چه فرد عاقـل خواھد بود. (ھمان

تر اوست. در حدیثی دیگر، نوشته بالعکس. به این ترتیب، نشانه یک عاقل، رفتار بھتر و عاقلانه
جا) در جایی دیگر، عاقل به ھمانو نامه فرد، معیاری برای سنجش عقل او معرفی شده است. (

عنوان کسی معرفی شده که با انصاف است و در مواجھه با حـق، خاضـع و رام بـوده و نشـانه     
) امـام  ۱۰۳عقلانیتش، راستی در گفتار و درستی در کردار است. (منسوب به امـام صـادق (ع)،   

کـه اگـر فـردی، یـک     انـد:  صادق (ع)، برای سنجش عقلانیت افراد، این روش را پیشنھاد کرده

ي.. البته سیوطی از ابی دوس اشعري نقل کرده و ابن عراق از ابوموسی اشعر1
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مسأله محال را باور کرد احمق است و اگر آن را رد نمـود عاقـل و خردمنـد اسـت. (مجلسـی،      

) ۱۵۹اند. (ھمان، ھای جاھل مطرح شده) در جایی دیگر، افراط یا تفریط به عنوان نشانه۱/۱۳۱
س گذارد و جاھل بـه عک ـ در روایتی دیگر، عاقل کسی است که ھر چیزی را در جای خود می

)۱۶۰آن. (ھمان، 
شود که برای کشف عقلانیت یا عدم عقلانیت یک فـرد،  با توجه به روایات فوق، معلوم می

ای در ایـن  ھای او بررسـی شـوند و ھـیچ اشـاره    ھا و ذھنیتلازم است اعمال، رفتارھا، واکنش
روایات، به نقش احتمالی مسائل ظاھری و بدنی در شناخت عقلانیت یک شخص نشده است. 

ھای عاقل راوانی این دسته از روایات، نوع ادبیات معصومان (ع) در بحث از عقلانیت و نشانهف
کند. اما ادبیات روایت مورد بحث ما در ایـن مقالـه، فاصـله معنـاداری بـا      را برای ما روشن می

ادبیات این روایات دارد و حتی با روایت زیر در تعارض صریح است:
ست که عاقل کسی است که خدا را اطاعـت کـرده و فرمـان    از رسول خدا (ص) نقل شده ا

اش زشت باشد و نادان کسی است که خدا را معصیت و نافرمـانی کنـد ھـر    برد ھر چند چھره
جـا) ایـن روایـت بـه     چند زیبارو باشد و مقام و منزلت بالایی [نزد مردم] داشته باشـد. (ھمـان  

ھـا را رد نمـوده و معیارھـای    ه آنصراحت، داوری در مـورد عقـل افـراد از روی ظـاھر چھـر     
کند.غیرجسمی و غیربدنی روایات قبلی برای کشف عقلانیت یا عدم عقلانیت فرد را تأیید می

گردیم. با بررسی روایاتی کـه بـه بحـث    به بحث در مورد روایت اصلی مورد بحث، باز می
ھـای خـود را   شود که یھود در آن دوران، ریـش اند، مشخص میریش و موی صورت پرداخته

گذاشتند. در برخی روایات از این کار یھود و تشبه بـه آنـان   کردند و بسیار بلند میاصلاح نمی
) این نھـی، نھـی از   ١/١٣٠؛ ابن بابویه، ٦٧؛ طبرسی، ٤٩٨-٢/٤٩٧نھی شده است. (ابن بابویه، 

ت کـه  بلند گذاشتن بیش از حد ریش است. روایت مورد بحث ما نیز در پی بیان این مطلب اس
عقل است. به فرض پذیرش روایـاتی  فردی که ریش خود را بیش از حد بلند بگذارد فردی بی

توان گفت اگر فردی در آرایـش  کنند، باز ھم نمیکه از بلند گذاشتن بیش از حد ریش، نھی می
عقل اسـت. البتـه عمـل ایـن     مبالاتی کرد و آن را بیش از حد بلند گذاشت، بیصورت خود بی

عقلی عامل آن دانست. چه بسیار توان ھر عمل خطایی را نشانه بیح خواھد بود اما نمیفرد، قبی
عقلانی که ریش بلند و مرتب دارند.افراد عاقلی که ریش کوتاه دارند و چه بسیار بی

مورد بعدی که در این روایت به عنوان نشانه دیگر عقل شمرده شده، نقش انگشـتری فـرد   
توان از نقش انگشتر یک فرد پی بـه عقـل   شخص نیست که چگونه میاست. باز ھم در اینجا م
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ای باشـد و او بـا ایـن    تواند نقش خوب و پسندیدهاو برد. آیا نقش انگشتر یک فرد جاھل نمی

توان از این بخـش از روایـت   کار، بخواھد جھل خود را پنھان کند؟ تنھا برداشت مفیدی که می
تـوان بـه   مفھوم یا قبیح باشد، تا حدودی میی، نقشی بیکرد این است که اگر نقش انگشتر فرد

کـه انگشـتر ھـم    –شده توسـط او  تفکرات وی پی برد و بازتاب افکار او در نمادھای استفاده 
دید. –ھاست یکی از آن

عقل بودن فرد طبـق ایـن روایـت، کنیـه او اسـت. سـوالی کـه در        سومین نشانه عاقل یا بی
ای زیبا و تواند کنیهعقل نمیشود که آیا یک بیینجا نیز مطرح میقسمت قبل مطرح کردیم در ا

عقلی خود را در پشـت ایـن کنیـه زیبـا     بامعنا برای خود انتخاب کند تا با این کار، به نحوی بی
توان از این قسمت روایت برداشت کرد ایـن  پنھان نماید؟ و در نھایت تنھا معنای مفیدی که می

توان پی به درجه عقل او پـی  مفھومی منفی داشت فقط تا حدودی میاست که اگر کنیه فردی، 
ترین توان این نکته را پذیرفت که در فرھنگ عرب، کنیه فرد بازتابی از برجستهبرد. چرا که می

ھا و اعمال اوست.ویژگی
توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مـورد اول       بدین ترتیب در بررسی محتوایی این روایت می

) ھیچ دلالتی بر عدم عقلانیت فرد ندارد و مورد دوم (نقـش انگشـتر) تـا حـدود     (بلندی ریش
تواند بر عدم عقلانیت فرد دلالت نماید و در نھایـت، مـورد سـوم (کنیـه) تـا حـدود       اندکی می

کـدام از ایـن مـوارد    دھنده عدم عقلانیت فرد باشد. اما در عین حال، ھیچتواند نشانبیشتری می
دھنده عـدم عقلانیـت باشـد چـرا کـه      موارد و اشخاص، به طور قطعی نشانتواند در ھمه نمی

ممکن است به عنوان نقابی زیبا بر روی عدم عقلانیت او نھاده شده باشد. جمع این سه نشـانه،  
برای سنجش عدم عقلانیت افراد، جمعی مبھم است که با توضیحات گفته شده و مقایسه آن با 

توان آن را از معصوم دانست چرا که ادبیات معصـوم  عقل، نمیھایسایر روایات در باب نشانه
(ع) فاخرتر بوده و منزه از چنین معانی سست و ضعیفی است.

روایات احتمالی مقوم- 4
ماند، برخی روایات دیگر است که ظـاھراً  ای که در مورد متن این روایت باقی میتنھا نکته

به نقل از امیرالمومنین (ع) وجود دارد که حضرت کنند. روایتی محتوای این روایت را تأیید می
(ابـن بابویـه،   » طویلة لحاھم قلیلة عقولھم«در گفتگویی طولانی با یکی از سران یھود از عبارت 

انـد. حضـرت در ایـن    ) اسـتفاده کـرده  ٢/٣٥٣؛ و با اندکی تفاوت: دیلمـی،  ١٧٥؛ مفید، ٢/٣٧٧
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عقلـی آنـان ذکـر    یش را ظاھراً دلیلی بر کـم روایت که در مورد مردم بصره گفته شده، بلندی ر

توان مقوم روایت اصلی مورد بحث دانسـت. در پاسـخ   اند. به این ترتیب این روایت را میکرده
ھـا نیسـت. یعنـی    باید گفت، صرف کنار ھم آوردن دو ویژگی، دلیل بر علت و معلول بودن آن

ھا ضرت در پی بیان چند ویژگی آنھا نیست، بلکه حعقلی آنبلندی ریش آن مردم، دلیل بر بی
ھاسـت. ضـمن آنکـه در سـند ایـن      عقلی آنھا بلندی ریش و دیگری، کمھستند که یکی از آن

خـورد کـه غـالی بـوده اسـت.      روایت در خصال، نام احمد بن حسین بن سعید بـه چشـم مـی   
) ھمچنین در سند این روایت در خصال و اختصاص، نـام موسـی  ٤١٥؛ طوسی، ٤٠(غضائری، 

خورد که فردی مھمل است و نام او در کتب رجـالی ذکـر نشـده    بن عبید یا عبیده به چشم می
شود. در ارشاد القلـوب نیـز ایـن روایـت بـه      است. این موارد باعث ضعف سند این روایت می

صورت مرسل نقل شده است که باز ھم باعث ضعف آن است.

واکاوي گوینده اصلی متن این روایت   - 5
ی گذشته، ضعف سندی و متنی این روایت برای ما آشکار شد و مشخص شـد  ھابا بررسی

که بعید است چنین متنی از معصوم (ع) صادر شده باشد. بـا تحقیـق بیشـتر در تـاریخ، تـلاش      
کنیم منبع اصلی این سخن را بیابیم.می

ھای تاریخی احتمال عدم صدور این متن از معصوم را تقویـت  واکاوی در کتب و نقل قول
انـد  کند. صاحبان برخی کتب غیرشیعی، محتوای این روایت را از افـرادی دیگـر نقـل کـرده    می

که آن را به پیامبر (ص) نسبت دھند. به ترتیب زمانی، مؤلفانی که این مـتن را از غیـر   بدون این
اند عبارتند از:پیامبر (ص) و معصومان (ع)، یعنی یک سخن عادی و نه یک روایت، نقل کرده

ق) در عیون الاخبـار، ابـن عبـد    ٢٧٦ق) در البیان و التبیین، ابن قتیبه دینوری (٢٥٥(جاحظ
ق) ٦٥٦ق) در قوت القلوب، ابن ابی الحدید (٣٨٦ق) در عقد الفرید، ابوطالب مکی (٣٢٨ربه (

ق) در نھایة الارب.٧٣٣البلاغه و نویری (در شرح نھج
ن متن را نقـل کـرده، البیـان و التبیـین     ترین منبعی که ایھای ما قدیمی: طبق یافته۳قرن .۱

» ھشـام بـن عبـدالملک   «ق) است. جاحظ این متن را با تغییری اندک و به نقل از ۲۵۵جاحظ (
.  ٢ذکر کرده است

وقال هشام بن عبد الملک یوما فی مجلسه یعرف حمق الرجل بخصال بطول لحیته وشناعۀ کنیته وبشهوته ونقش خاتمه فأقبل رجل طویل . 2
بظـر  اللحیۀ فقال هذه واحدة ثم سأله عن کنیته فاذا هی شنعاء فقال هاتان ثنتان ثم قال واي شیء أشهى الیک قال رمانۀ مصاصۀ قال أمصک االله 

.أمک
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ق) در عیون الأخبار که شـامل اخبـار و حکایـات اسـت     ۲۷۶: ابن قتیبه دینوری (۳قرن .۲

ھای مختلف ختلافات جزئی در بخشآورده و ا» ھشام بن عبدالملک«این حکایت را به نقل از 
.٣آن را ذکر کرده است

ق)، مؤلف بعدی اسـت کـه در کتـاب عقـد الفریـد،      ۳۲۸: ابن عبد ربه آندلسی (۴قرن .۳
ھشـام  «رسد منظور او ھمان . به نظر می٤کندنقل می» ابن عبدالملک«ھمین جریان را به نقل از 

باشد.» بن عبدالملک
کتاب قوت القلوب، فـرد دیگـری اسـت کـه ھمـین      ق) در ۳۸۶: ابوطالب مکی (۴قرن .۴

. ایـن احتمـال وجـود دارد کـه سـیوطی در المحاضـرات       ٥کندنقل می» معاویه«سخن را از قول 
) نیز دچار خلط شده و چنین نقلی از معاویه را، از قول او بـه رسـول خـدا (ص) اسـتناد     ۳۱۳(

داده باشد.
البلاغه باز ھمـین جریـان   د بر نھجق) در شرح خو۶۵۶: ابن ابی الحدید معتزلی (۷قرن .۵

. ٦کندنقل می» ھشام بن عبدالملک«را از قول 
ھمین جریـان را از قـول   » نھایة الأرب فی فنون الأدب«: شھاب الدین نویری در ۸قرن .۶

کند که احتمالا یا تصحیف ھمان ھشام بن عبـدالملک اسـت یـا    نقل می» مسلمة بن عبدالملک«
.  ٧ش ھشام شنیده و نقل قول کرده استآنکه مسلمة آن را از برادر
ترین فردی که این سخن را نقل کرده، جاحظ اسـت و او نیـز آن را از   بدین ترتیب، قدیمی

یـوم ذاتعلیهفدخلشهوته؛إفراطوخاتمه،نقشوکنیته،بشناعۀولحیته،بطول: بأربعۀالرجلحمقیعرف:الملکعبدبنهشامقال. و3
قـش نمـا : قالواوالیاقوت؛أبو:فقالکنیتک؟ما: لهفقیلالثلاث؛منهوأینفانظروابواحدة،جاءفقدهذاأما: هشامفقالالعثنون،طویلشیخ

: فقـال تشـتهی؟ الطعـام أي: لهفقیلالهْدهد؛أَرىلالیمافقَالَالطَّیرَتفَقََّدوأخرىحکایۀفیو. کَذبٍبِدمٍقَمیصهعلىجاؤُو: قالخاتمک؟
.أحدهماکفاهعقللهکانلو: فقالالعمرین،أبایا: رجلایناديرجلاالعزیزعبدبنعمرسمع.مصاصۀأخرىحکایۀفیوجلنجبین،

وقال ابن عبد الملک: یعرف حمق الرجل فی أربع: لحیته، وشناعۀ کنیته، وإفراط شهوته، ونقش خاتمه. فدخل علیه شیخ طویل العثنون فقال: . 4
وتفقد الطیر فقال مالی "مک؟ قال: أما هذا فقد أتاکم بواحدة، فانظروا أین هو من الثلاث. فقیل له: ما کنیتک؟ قال: أبو الیاقوت. قیل: فنقش خات

وسمع عمر بن عبد العزیز رجلاً ینادي: یا أبا العمـرین، فقـال: لـو کـان عـاقلاً لکفـاه       . قیل: أي الطعام تشتهی؟ قال: خلنجبین."لا أرى الهدهد
أحدهما.

ونقش خاتمهوقال معاویۀ رحمه اللهّ تعالى : یتبین حمق الرجل من طول قامته وعظم لحیته ، وفی کنیته. 5
قال هشام بن عبد الملک یوما لأصحابه إن حمق الرجل یعرف بخصال أربع طول لحیته و بشاعۀ کنیته و نقش خاتمه و إفراط نهمته فـدخل  . 6

لوه عن نقش علیه شیخ طویل العثنون فقال هشام أما هذا فقد جاء بواحدة فانظروا أین هو من الباقی قالوا له ما کنیۀ الشیخ قال أبو الیاقوت فسأ
قَمیصه بِدمٍ کَذبٍ فقیل له أي الطعام تشتهی قال الدباء [=القرع] بالزیت فقال هشام إن صاحبکم قـد کمـل. و سـمع    و جاؤُ علىخاتمه فإذا هو

.عمر بن عبد العزیز رجلا ینادي آخر یا أبا العمرین فقال لو کان له عقل لکفاه أحدهما
لجلسائه: یعرف حمق الرجل فی أربع ، طول لحیته ، وبشاعۀ کنیته ، وإفراط شهوته ، ونقش خاتمه ، فدخل علیه وقال مسلمۀ بن عبد الملک . 7

: مـا نقـش   رجلٌ طویل اللحیۀ، فقال: أما هذا فقد أتاکم بواحدةٍ ، فانظروا أین هو من الثلاث ؟ فقیل له : ما کنیتک؟ فقال: أبو الیاقوت، فقیـل لـه  
قیل: فأي الطعام أحب إلیک؟ قال: الجلنجبین، فقال مسلمۀ: فیه ما بعد کنیته، مع طول "یر فقال مالی لا أرى الهدهدوتفقد الط": خاتمک؟ فقال

.لحیته، مع نقش خاتمه، شک لمعتبر
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از قول ھشام طور این سخن در کتب متعدد دیگر نیز ھشام بن عبدالملک نقل کرده است. ھمین

بن عبدالملک و مسلمة بن عبدالملک و معاویه نقل شده اسـت. بنـابراین ایـن احتمـال تقویـت      
شود که اصل این سخن مربوط به ھشام بن عبدالملک است و با توجه به صـورت ظـاھری   می

آمیز و ایجاز آن، وارد برخی منابع روایی شده و به اشـتباه از قـول امـام صـادق (ع) یـا      حکمت
خدا (ص) نقل شده است. مخصوصاً آنکه خصال صدوق، کتابی است که روایات عددی رسول

ھای عددی و پندگونه بـودن  آوری کرده و این سخن از نظر ظاھری، ویژگیو پندگونه را جمع
تری نسبت بـه روایـات معصـومان (ع) قـرار     را دارد گرچه از نظر معنایی، در سطح بسیار پایین

بر آن وارد است. داشته و اشکالاتی نیز 

تأثیر فرهنگ عرب بر نقل این روایت - 6
ھای مختلفی در کتب اھل سنت ذکر شده است.  متن این روایت منسوب، به گونه

کند:  جاحظ چنین نقل می.۱
روزی ھشام بن عبدالملک در مجلس خـود گفـت: حماقـت مـرد از چنـد ویژگـی قابـل        «

قش انگشتر فرد. سپس مردی با ریشی بلنـد  شناسایی است: بلندی ریش، زشتی کنیه، علاقه و ن
آمد و ھشام گفت: این یک نشانه. سپس از کنیه او پرسید و کنیه زشتی داشت. ھشام گفت: این 

(جـاحظ،  » تر است؟ گفت اینکـه انـاری را بمکـم.   دو تا. سپس گفت چه چیزی برای تو خوش
) سپس ھشام ناسزایی به مادرش گفت.١/٥٦٧

ون الاخبار، این حکایت را بـه نقـل از ھشـام بـن عبـدالملک و      ابن قتیبه دینوری در عی.۲
نزدیک به نقل جاحظ، آورده و اختلاف اقوال در جزئیـات آن را ذکـر کـرده اسـت. (دینـوری،      

۲/۴۷-۴۸(
کند:ابن عبد ربه در عقد الفرید، این قضیه را به این شکل نقل می.۳

سـت: ریشـش، زشـتی    پسر عبدالملک گوید: حماقت مـرد در چھـار چیـز قابـل سـنجش ا     
اش، افراط در علایق و شھواتش و نقش انگشترش. پس پیرمردی با ریش بلنـد بـر او وارد   کنیه

ھا را آورده است. به دنبال سه نشانه دیگر باشید. بـه آن پیرمـرد   شد. گفت: این یکی از آن نشانه
دَ الطَّیـْرَ   «گفته شد: کنیه تو چیست؟ گفت: ابوالیاقوت. گفتند: و نقش انگشتر تو؟ گفـت:   وَ تَفَقَّـ

) یعنی [سلیمان] در جستجوى آن پرنـده برآمـد و گفـت:    ٢٠(نمل: » فَقالَ ما لِيَ لا أَرىَ الھُْدْھُدَ
مندی؟ گفت: خلنجبین. و عمر بن به او گفته شد: به چه غذایی علاقه». بینم؟چرا ھدھد را نمی«
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ھا بود، یکی از آن دو ویژگیقل ھم میعبد العزیز شنید که مردی صدا زد: ای اباالعمرین. اگر عا

)٢/٤٤٨اش کافی بود. (ابن عبد ربه، عقلیبرای اثبات بی
گوید:ابوطالب مکی در قوت القلوب چنین می.۴

معاویه گوید: حماقت مرد از درازی قد و بلندی ریش و کنیـه و نقـش انگشـترش فھمیـده     
د: در شگفتم از مرد عـاقلی کـه ریشـی    گفتنشود. و ابراھیم نخعی و امثال او از گذشتگان میمی

کند تا متعادل شود چرا که تعادل در ھر چیزی نیکوست. (مکـی،  بلند دارد، چرا آن را کوتاه نمی
٢/٢٤٤(

گوید ما در ایـن کتـاب بـه    البلاغه پس از آنکه میابن ابی الحدید در شرح خود بر نھج.۵
ایـن  و سطح پایین را ذکر نکـردیم [!] خاطر بلندی مقام امیرالمومنین (ع)، مباحث دور از ذھن 

کند:جریان را با اندکی اختلاف با ابن عبد ربه ذکر می
شـود:  ھشام بن عبدالملک روزی به یاران خود گفت: حماقت مرد از چھار صفت معلوم می

بلندی ریش، بدی کنیه، نقش انگشتر و افراط او در علایقش. پس پیرمردی با ریشی بلند بـر او  
ھا را آورده است. بنگرید وضعیتش نسبت به بقیـه  ھشام گفت: این یکی از آن ویژگیوارد شد. 

ھا چگونه است. بـه او گفتنـد کنیـه شـیخ چیسـت؟ گفـت: ابوالیـاقوت. پـس، از نقـش          ویژگی
) یعنـی و پیـراھن او را   ١٨(یوسف: » قَمیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍوَ جاؤُ علَی«انگشترش پرسیدند: گفت: 

پسندی؟ گفت: نمک [آغشته ساخته، نزد پدر] آوردند. گفتند: چه غذایی را میبا خونی دروغین 
ھا را کامل کرد! و عمر بـن  شده شتر با روغن. ھشام گفت: رفیق شما ھمه ویژگیو شیر خشک

داشت، یکـی  زند: ای اباالعمرین، اگر عقلی ھم میعبدالعزیز شنید که مردی دیگری را صدا می
)١٦١-١٨/١٦٠اش را مشخص کند. (ابن ابی الحدید، عقلیود که بیاز این دو ویژگی کافی ب

کند:نویری در نھایة الأرب این جریان را از قول مسلمة بن عبدالملک نقل می.۶
مسلمة بن عبدالملک به ھمنشینانش گفت: حماقت مرد در چھار چیز است: بلنـدی ریـش،   

رش. مردی با ریشـی بلنـد بـر او وارد    ھا و تمایلات، و نقش انگشت، افراط در خواستهبدی کنیه
ھا را برای شما آورد. نگاه کنید کـه وضـعیت او در مـورد سـه     شد. گفت: این یکی از آن نشانه

ات چیست؟ گفت: ابوالیاقوت. دیگری گفت: نقش ویژگی دیگر چیست. کسی به او گفت: کنیه
) یعنی [سـلیمان]  ٢٠(نمل/ » أَرىَ الھُْدْھُدَوَ تَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقالَ ما لِيَ لا«انگشتر تو چیست؟ گفت: 

گفتنـد: کـدام غـذا را بیشـتر     ». بیـنم؟ چرا ھدھد را نمـی «در جستجوى آن پرنده برآمد و گفت: 
ــا ایــن کنیــه و بلنــدی ریــش و نقــش انگشــتر، ھــر   دوســت مــی داری؟ گفــت: جلنجبــین. ب
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)٣/٣٢٨ای باید [در عقلش] شک کند. (نویری، گیرندهعبرت

ھا مشترک است این اسـت کـه معاویـه، ھشـام، یـا مسـلمة بـن        میان اکثر این نقلآنچه در 
ھـا  شمرند و ناگھـان فـردی وارد مجلـس آن   ھایی از حماقت و بی عقلی را میعبدالملک نشانه

ھا را دارد و ریشی بلند داشته و کنیه، نقش انگشتر و علایقی عجیـب  شود که تمام این نشانهمی
عقلـی آن فـرد پـی    ھا، ھمه اھل مجلس بـه بـی  تیب و با دیدن این نشانهو غریب دارد. بدین تر

ھا، این است که آیا اصولاً چنین چیـزی واقعیـت   برند. یکی از نکات محل تأمل در این نقلمی
ای ھم روی داده باشد مگر چنـد نفـر را   داشته و اتفاق افتاده است؟ به فرض اینکه چنین قضیه

عقلـی  ھـایی از بـی  رسد اگر قرار بر ارائـه نشـانه  یافت؟ به نظر میھاییتوان با چنین ویژگیمی
ھـایی در  ھا را در تعداد قابل اعتنایی از افراد دید و گرنه جمع چنین ویژگیباشد باید این نشانه

ھـا در فـرد را دلیـل بـر     یک فرد، بسیار نادر خواھد بود. مگر آنکه وجود یکی از ایـن ویژگـی  
از ھم محل تأمل است. سوال اصلی این است که مثلاً بلندی ریش چـه  عقلی وی بدانیم که ببی

تـوان او  مبالات و نامرتب گفت اما نمیتوان بیعقلی فرد دارد؟ به چنین فردی میارتباطی با بی
عقل نامید. را بی

در جستجوی دلیل این مطلب و ارتباط میان ظواھر جسمی و میزان عقل افراد، به این نکتـه  
ھـا وجـود داشـته اسـت کـه قائـل بـه وجـود         م که باورھایی در میان برخی از عربخوریبرمی

اند. ارتباطاتی میان ظواھر جسمی و عقل افراد بوده
گوید: اگر مردی را دیدی که سری بزرگ و ریشی بلنـد دارد، بـدان کـه    احنف بن قیس می

ز خطاب بـه فـردی   احمق است گرچه [فرد بزرگی ھمچون] امیة بن عبد شمس باشد. معاویه نی
عقلی تو ھمین بس که ریشی بلنـد داری. عبـدالملک بـن مـروان نیـز      گفته که در حماقت و کم

اند کـه ھـر   شود. دیگرانی گفتهگفته است که ھر که ریشش بلند شود، عقلش کوسه [و کم] می
که قامت کوتاه، سر کوچک و ریش بلندی داشته باشد، شایسته است که مسلمانان آن را مـرتبط 

بلند بود به حماقت او حکـم  اند اگر مردی قدبلند و ریشبا [کمبود] عقلش بدانند. زیرکان گفته
اش نکن. مواردی عقلیکن و اگر کوچک بودن سرش به این موارد اضافه شد دیگر شکی به بی

؛ راغـب اصـفھانی،   ٢٢؛ ابشـیھی،  ١/٥دیگر از این دست نیز ذکـر شـده اسـت. (ابـن جـوزی،      
ھایی وجود دارد و برخـی سـر   ھا تناقضور که مشاھده شد، در میان این نشانهط) ھمان٢/٣٤٢

دانند. با قبول این نکته کـه برخـی   عقلی فرد میکوچک و برخی دیگر، سر بزرگ را دلیل بر بی
دھنده احتمال حماقت فرد باشند امـا بـاز ھـم    توانند نشانھای بدنی و ظاھری، گاھی میویژگی
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که میان ریش و عقل، ارتباطی برقرار است. مشخص نیست که عـرب چـرا   توان اثبات کرد نمی

ای داشته و قائل به وجود چنین ارتباطی بوده است.  چنین عقیده
آید به نظر نگارنده این مقاله این است که یـا اساسـاً   ھا به دست میآنچه در تحلیل این نقل

ایـن کتـب بـوده یـا از جملـه      چنین اتفاقی روی نداده و ایـن داسـتان، حاصـل تخیـل مؤلفـان     
آنکه سند محکم تاریخی داشته باشـد. دلیـل   ھایی است که در افواه مردم مشھور شده بیداستان

ھـای ذھنـی   شھرت آن نیز، ظاھر پندآموز و جالب و عجیب بودن محتوای آن است. شاید زمینه
ھـایی  یفـه، نشـانه  مردم در مورد خلفای حاکم بر آنھا باعث این شده که برخی از زبـان ایـن خل  

عجیب برای کشف حماقت افراد نقل کنند و دقیقاً بعد از بیان این مطلب، فـردی حاضـر شـود    
سازی بـرای قـدرت تعقـل و    ھای عجیب را داشته باشد و به نوعی، فضیلتکه تمام آن ویژگی

ای پنددھی خلیفه صورت گیرد. احتمال دیگر، آن است که این قضـیه را بـه طـور کلـی افسـانه     
دانیم و قدر مشترک و مشھورتر این روایات تاریخی را به عنوان اصل رویداد در نظر بگیـریم.  ن

نکته دیگر آن است که با این توضیحات گفته شده باز ھم مشـخص شـد کـه احتمـال صـدور      
چنین سخنی از کلام معصوم (ع) بسیار بعید است و بیشتر به باورھای خاص عرب شبیه اسـت  

ای معرفتی. تا نکته

گیرينتیجه
روایت مورد بحث در منابع شیعه از قول امـام صـادق (ع) و در منـابع اھـل سـنت از قـول       
رسول خدا (ص) نقل شده است. این روایت در کلیه منابع روایی شیعی و سنی فاقد سند بـوده  
و تنھا در یک کتاب روایی شیعی (خصال) دارای سند است. سند این روایت نیز ضعیف و غیـر  

عتماد است.قابل ا
ھمچنین از نظر متنی و محتوایی نیز اشکالاتی بر آن وارد است. این روایـت در در مقایسـه   

تری دارد و از نظر ادبیات با سایر روایات معصومان (ع) در باب عقل، سطح معنایی بسیار پایین
گشتر و کنیه معنایی، تناسبی با آنھا ندارد. ارتباط محکم و قابل دفاعی میان بلندی ریش، نقش ان

شخص با عقل وی وجود ندارد.
ترین کتابی که متن این روایت در آن ذکر شده، البیان و التبیین جاحظ است که آن را قدیمی

به نقل از ھشام بن عبدالملک ذکر کرده است. کتب دیگری نیز ھمین سخن را به نقل از ھشـام  
که بـا توجـه بـه کمیـت بیشـتر، بـه       اندبن عبدالملک، مسلمة بن عبدالملک و معاویه نقل کرده
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احتمال قوی، این سخن متعلق به ھشام بن عبدالملک است که به دلیل تشابه صرفاً ظـاھری بـا   

مطالب پندآموز و تأثیرپذیری از فرھنگ عرب، وارد منابع روایی شیعی و سنی شده است.
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